
  *سرود کردستان خون آلود
  

  "سعيد سلطانپور" شاعر انق�بی
   ) -    (  

    ،نه
  ترديدی نيست

  را فرازیمن اين   که
  ھای خونين رود تسمهفدر 

  دريافتم
 می دانستم   که

  در قلب سکوت تحمل
  است آزادی
  فريادی   ارەفو  که  آنگاه

  .ايم برنشانده ،در ميدان شھر
  ،با دوست ديداری  اگر نه

  سلول  پشت پنجره  ستاره، آنک
   ،آتش سيگاری است

  ،می کند  کوتاه شب را  که
  چون سيگار بزرگ برگی   که ،شب

  دود می شود
  .ستھا دندان چريکە در ميان  که ،شب

  
   ، آه  ،آه

  را ببينم "رود"بايد   ديگر باره
  ، "رود"

  گذر داد ، مرا با تفنگ و قمقمه  که
  ،"رود"

  ام را شست خون گلوله  که
  را ببينم "رود"بايد   ديگر باره

  بگذرم و  "رود"از 
   "صر شيرينق"و  " بانه"در 

  .شليک کنم
  من چيست؟  گلوله
  من چيست  گلوله

  ؟ای برادر فوCدی
  من چيست  گلوله

  ای جز ستاره
  انتقام می کشد   نعره  که
  مھاجم وحشی راو 

  " بانه"از آسمان 
  "سقز"ھای  بر صخره

  منفجر می کند
  ؟من چيست  گلوله

  
  دنمی تاب "بوکان"ھای  ستاره

   و مردان قبيله
  ھای سرخ زير ستاره

  .ھای کوھی می خوانند حماسه
  

  برادرانم  می دانم که
  ند ا گذشته "رود"از 



  صدای باران  می دانم که
  در ميھن باستانيم

  است   پيچيده
  و گلھای تاج خروس 

  ھای قديمی در خرابه
  بيدار می شوند

  می آيند  که ،درانمبرا آنک
  و از رديف آتش می گذرند

   ،اينک
  ديوارھای بتون 

   دندرميغلت  که
  دنسلول می ريز  تمام آسمان را بهو
  

  سپاھی خون آلود
  از رود می گذرد

    ھای عاميانه و ترانه
  .می خواند

  
  

  :ەايمبازنويسی کرداز ھمان منبع آنرا است و ما   پخش شده "يوتوب"در با صدای شاعر شعر، * 
  

http://www.youtube.com/watch?v=XYqNY6c5pPM 
  
  
  
 


